
12 بهمن (8 ربيع الاول)معصومه سادات ميرغني
شهادت امام حسن عسکري

دستور دادند تا مى توانند حضرت را شكنجه كنند. زندان سرد و تاريك بود. دو زندان بان شب و 
روز به قصد شكنجه امام مى آمدند؛ اما دست هايشان مى لرزيد و نمى توانستند كارى انجام دهند. 
آزار  را  گفتند: «چطور مى توانيم كسى  زندان بان ها  پرسيدند.  را  علتش  خليفه عصبانى شد. 
دهيم كه هر روز روزه است. شب تا صبح را به عبادت خدا مى پردازد و با هيچ كس سخن 
نمى گويد. هنگامى كه نگاه نافذش را بر ما مى افكند، تمام قدرت خويش را از دست مى دهيم 

و غرق در عظمت او مى شويم. ما در برابر او تسليم هستيم.»

13 بهمن (9 ربيع الاول)
آغاز امامت امام زمان

جمعى از شيعيان دور هم نشسته بودند. پسر ابى غانم قزوينى به آن ها رسيد. كنارشان نشست 
ــن عسكرى در حالى كه فرزندى نداشت، درگذشت. پس جانشينى ندارد.»  و گفت: «امام حس
ــتند. يكى از نواب، نامه اى به  ــر كس حرفى مى زد اما هيچ كدام آن ها از حقيقت خبر نداش ه
ــخ دادند: «... از اين جهت  ــكل را مطرح كرد. حضرت چنين پاس ــت و مش امام زمان نوش
غمگين شدم، ولى نه براى خودم بلكه براى شما و ناراحت شدم البته براى خود شما نه براى 
ــت و ما به جز ذات مقدس وى به چيزى نياز نداريم و حق همه  ما. زيرا خداوند متعال با ماس
جا با ماست... وصايا و علم آن حضرت در نزد ماست كه جانشين و ادامه دهنده راه او هستيم. 
هر كس كه در امر امامت با ما منازعه كند، ستمگر و گناهكار است و هر كه اين مقام را ادعا 

كند، كافر است...»

18 بهمن
وفات آيت االله کوهستاني

ــت. راه مى رفت و فكر مى كرد و در دل مى گفت: «آخر وجود من  ــكلات فراوانى داش مرد، مش
ــتم و نه آن كه مى توانم به درستى خدمتى به  چه خاصيتى دارد؟ من كه نه بنده خالص خدا هس
ديگران بكنم. آينده روشنى هم ندارم. اصلا چرا در جوانى از دنيا نروم تا كمتر گناه كرده باشم...» 
نزد شيخ محمد آمد. سلام كرد و چيزى نگفت. حاج آقا نگاهى به چهره نوجوان كرد و گفت: 
ــت. حكمت خدا را كسى نمى داند. عده اى  «خود اين ناراحتى و غصه ها براى پرورش روح اس
در جوانى مى ميرند و برخى در پيرى. يكى از الطاف الهى اين است كه مرگ را در پيرى براى 
انسان قرار داده، اگرچه انسان خيلى اهل عمل هم نباشد باز آن ضعف پيرى و شكستگى ايام 

كهولت، موجب مى گردد كه خداوند ترحّم بيش ترى به انسان داشته باشد...»

19 بهمن
روز نيروي هوايي ارتش 

ــاواك، خيلى ها را دستگير مى كرد  ــيده بود. هنوز س هنوز پيروزى انقلاب به نتيجه كامل نرس
ــاه برچيده نشده بود. مردم تظاهرات مى كردند و دست  ــكنجه مى داد. هنوز ريشه ظلم ش و ش
ــه رفاه آمدند. نزد امام رفتند و با او  ــتند. نظاميان نيروى هوايى به مدرس از مبارزه برنمى داش
ــخنرانى كرد:  ــجاعانه آن ها به ياد خيلى ها ماند. امام نيز در جمع آن ها س بيعت كردند. رژه ش
«كارى كه شما عزيزان در روز 19 بهمن انجام داديد، از حيث معنويت بزرگ ترين كارها و با 

ارزش هاى دنيايى هم بزرگ ترين ارزش ها بود...»
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  21 بهمن (17 ربيع الاول)
ميلاد امام صادق

ــت نيكى به والدينش را قطع كند. نزد حضرت آمد و از وضع خويش گله كرد و  مرد تصميم داش
گفت: «والدينم در راه حق نيستند و اعمال درستى ندارند.»

امام نگاهش كرد و فرمود: «به آن ها نيكى كن، همان گونه كه مسلمانان دوستدار ما را نيكى مى كنى.»

22 بهمن
                 پيروزی انقلاب اسلامی

ــا را چراغانى مى كنيم.  ــت به وطن بازگردد. گفته بودند: «خيابان ه ــال ها تبعيد مى خواس بعد از س
سراسر فرودگاه را فرش مى كنيم. تمام شهر را آذين مى بنديم و...» 

ــان بگوييد اين كارها  ــانى اش افتاد. گفت: «به آقاي ــيد. چروك به پيش خبر به امام خمينى رس
لازم نيست. مگر مى خواهد كوروش وارد ايران شود؟ يك طلبه از كشور خارج شده بوده و اكنون 
قرار است كه برگردد. همين!» مانده بودند به مردى چنين بزرگ چه بگويند. دل شان مى خواست 

روحى آرام چون او داشته باشند. 

25 بهمن
 فتواي تاريخي امام خميني عليه سلمان رشدي

بسمه تعالى
انا الله و انا اليه راجعون

به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى رسانم، مؤلف كتاب آيات شيطانى ـ كه عليه اسلام و پيامبر 
ــده است ـ همچنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام  ــر ش و قرآن، تنظيم و چاپ و منتش
مى باشند. از مسلمانان غيور مى خواهم تا در هر نقطه اى كه آنان را يافتند، سريعا آن ها را اعدام نمايند 
ــات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد  ــى جرأت نكند به مقدس تا ديگر كس
است إن شاءاالله. ضمنا اگر كسى دسترسى به مؤلف كتاب دارد ولى خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را 

به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد.» 
ــد... غافل از آن كه از همان لحظه كه امام حكم داد، رشدى ميان همه مسلمانان اعدام  بارها مخفى ش

شده و مرده بود. 

 
27 بهمن

  ورود حضرت معصومه به قم

جمعى از شيعيان به مدينه آمده بودند تا پاسخ سئوال هاى خود را از امام كاظم بگيرند. به در 
خانه حضرت رسيدند. دختر كوچكش به آن ها گفت: «ايشان مسافرت هستند.» پرسش هايشان را 
ــه حضرت از  ــتند و به او دادند تا بعد از مدتى براى دريافتش بيايند. فكر مى كردند مثل هميش نوش
ــئوال هاى آن ها را مى دهد. بار ديگر كه در خانه امام كاظم آمدند،  ــفر برمى گردد و پاسخ س س
هنوز از سفر برنگشته بود؛ اما دخترش پاسخ سئوال ها را نوشته بود. با تعجب كاغذ را گرفتند و به 
ــهر خود حركت كردند. «آخر چطور ممكن است دخترى كوچك، پاسخ چنين سئوالاتى  ــوى ش س
مشكل را بداند...» پاسخ ها را نگاه مى كردند و گرم صحبت بودند كه در راه به حضرت برخوردند. 
ــم هايش جمع شد و فرمود:  ــك در چش ــت. اش ــخ ها را نگريس ماجرا را براى او تعريف كردند. پاس

«تمامى اش را به درستى پاسخ گفته. فداها ابوها! فداها ابوها! فداها ابوها!»
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